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دوام كار نشريات ايرانى به چند عامل مهم وابسته است. 
مديريت كارآمد، تحريريه توانمند و حرفه اى، حامى مالى 
قدرتمند، تحمل و مداراى نظام و در نهايت وجود فرهنگ 
نقدپذيرى در لايه هاى مختلف جامعه برخى از اين عوامل 
ــتند.  در طى دو دهه اخير ميزان تاثيرگذارى هر يك  هس
ــرايط روز متفاوت بوده و بسيارى  از موضوعات متاثر از ش

ــريات، عمر كوتاهى را تجربه كرده اند و در اين ميان  از نش
ميزان تحمل و مداراى حاكميت، نقش كليدى ترى داشته 
است.  به هر ترتيب با توجه به نفوذ بسيار زياد اين پارامتر در 
بقاى نشريات، ساير موارد مورد اشاره ناگزير از به كارگيرى 
ــتند. اين مساله در  احتياط هاى ضرورى و روزافزونى هس
ــوى مردم قابل هضم و پذيرش شده  ــال هاى اخير از س س
ــرق» باوجود چهارمرتبه  است.  درخصوص ماندگارى «ش
ــالى كه از شروع انتشار آن مى گذرد  توقيف در طول 10س

اين نكته را به خوبى مى توان مشاهده كرد.  به نظر مى رسد 
نقطه قوت اين روزنامه نيز رعايت همين موضوع براى بقاى 
خود در نبود فضاى تساهل و تسامح كافى در انتشار اخبار 
است. علاوه بر اين «شرق» در هر دوره از انتشار مجدد پس 
از توقيف، به تبع دور اول و با وجود تغيير، همواره سردبيرى 
ــه كار گرفته و با  ــه توانمند و حرفه اى را ب و هيات تحريري
برخوردارى از تجربيات گذشته، سعى در تداوم حيات اين 

مجموعه داشته است. 

ــماره دوهزار آن هم بعد از چهاربار  ــرق» به ش رسيدن «ش
توقيف، خبر خوشى است. در عالم روزنامه نگارى دوام و استمرار 
علامت حيات است، چنان كه در عالم توسعه، پايين بودن نرخ 
مرگ ومير و بالابودن اميد به زندگى نشانه توسعه يافتگى است. 
«شرق» با انتشار دوهزارشماره، ميل به زندگى و اميد به آن را تا 

حدودى نشان داده است و اين نشانه را بايد به مديريت و يكايك 
نويسندگان و خبرنگاران آن تبريك گفت. انتشار روزنامه و كار 
روزنامه نگارى حقيقتا كارهايى دشوار و مخاطره آميز است. هر 
لحظه دل ها را مى لرزاند و دست ها را و نهايتا قلم ها را... . سخت 
است كه در چنين ميانه اى، همچنان ميل به انتشار و تمايل به 
ــتن در جان و دل، زنده بماند و سخت تر از آن اينكه زبان  نوش
روزنامه نگارى به لكنت نيفتد. «شرق» و اهالى اش در اين سال ها 

كوشيده اند كه گرانجانى كنند و شرف قلم را حتى الامكان پاس 
دارند. اگر نتوانستند آب بياورند، حداقل كوزه اى نشكسته اند و 
اين تعهد اخلاقى و پايبندى به مسووليت حرفه اى روزنامه نگارى 
در خور تقدير است. اميد آنكه «شرق» افق ديده شدن و گستره 
ــترده تر كند و افزون بر تلاش براى بقاى   خوانده شدنش را گس
ــكوفايى و بالندگى روزنامه نگارى مسوولانه و  خويش، در راه ش

آزادى گرايانه كوشش ورزد و گام هاى جديدى بردارد. 

«شرق» قطعا «لوموند»، «گاردين» يا «واشنگتن پست» نيست 
ــت باشد. هروقت، از نظر رشد  و صدالبته كه قرار هم نيس
ــى جامعه ما هم به پاى آن جوامع رسيد،  و توسعه سياس
ــود «گاردين». اما در همين  «شرق» هم على القاعده مى ش
جامعه خودمان و با ويژگى ها و مختصاتى كه دارد، «شرق»، 
ــروگردن از فضاى رسانه اى جامعه اش بالاتر  انصافا يك س
ــتين و بنيادى ترين ويژگى آن، موفقيت  مى ايستد. نخس
ــاد عمومى را بحق  ــت. اعتم ــب اعتماد عمومى اس در جل
ــت.  ــانه دانس ــتاورد يك رس بايد بالاترين و مهم ترين دس
ــت خيلى از حقايق جامعه و رويدادها  «شرق»، ممكن اس
ــرا نمى تواند همه آنها  ــس نكند اما فهم اينكه چ را منعك

ــوار  ــد» و «مى بيند» بازتاب دهد، خيلى دش ــه «مى دان را ك
نيست اما نكته كليدى درباره اين روزنامه اين است كه آن 
ــدارى را كه منعكس مى كند مورد پذيرش خوانندگان  مق
ــرار مى گيرد.  ــيع تر، مورد قبول جامعه ق ــطح وس و در س
ــرق» و خط فكرى و جهت گيرى  خيلى ها هستند كه «ش
ــى آن را قبول ندارند. حتى مخالف آن هستند. اما  سياس
ــدگان به كنار، مخالفان هم اذعان دارند، مى توان به  خوانن
ــرق» نوشته شده يا گزارش شده، استناد كرد.  آنچه در «ش
ويژگى دوم «شرق»، رعايت اخلاق و وجدان روزنامه نگارى 
ــت مثل آب خوردن و صرفا  است. اين روزنامه حاضر نيس
ــى، هرچه را كه  ــطه ملاحظات و انگيزه هاى سياس به واس
خواست به مخالفان و ديگران نسبت دهد. يقينا تحريريه 
«شرق» نيز مانند همه انسان هاى ديگر، اعتقادات و تمايلات 
ــى و عقيدتى دارند. يقينا خبرنگاران، نويسندگان و  سياس
ــانه نيز مانند همه انسان هاى ديگر، به  ــوولان اين رس مس
برخى چهره ها و شخصيت ها علاقه بيشترى دارند و متقابلا، 

نسبت به برخى ديگر كمتر احساس انس و الفت مى كنند 
اما جان كلام اينجاست كه برخلاف بسيارى از رسانه هاى 
«وابسته»، خود را مقيد و مكلف به رعايت حداقلى از معيارها 
ــتانداردهاى حرفه اى مى داند. اين تعهد حرفه اى كه  و اس
ــرق»ى ها به عنوان روزنامه نگار براى روزنامه شان قايل  «ش
هستند در بلندمدت و پس از انتشار دوهزارشماره، سبب 
ــى قابل توجه براى اهالى  به وجودآمدن يك اعتماد عموم
ــابه و معادل آن را در كمتر  ــده كه بدون اغراق، مش آن ش
ــراغ گرفت.  ــانه و روزنامه اى در ايران امروز، مى توان س رس
بسيارى از مطبوعات و رسانه هاى ديگر به عنوان وابسته به 
مراكز و جريانات سياسى تلقى مى شوند اما «شرق» توانسته 
با مداومت و ايستادگى روى اخلاق حرفه اى به عنوان يك 
رسانه مستقل، شناخته شود. باز هم مى گويم بزرگ ترين 
ــتاورد «شرق» آن است كه خوانندگانش به كنار، حتى  دس
ــمنانش هم به درستى آنچه مى نويسد، باور  مخالفان و دش

دارند و آشكار يا نهان، به آن استناد مى كنند. 

نمى دانم جاى ديگرى هم در دنيا هست كه 
ــار دوهزارمين شماره روزنامه اى  براى انتش
جشن بگيرند و شمع روشن كنند و مطلب 
ــزار به طور  ــماره دوه ــند يا خير. ش بنويس
ــالگى يك  ــن تولد هفت س ــى، جش طبيع
ــوب مى شود كه قاعدتا بايد امرى معمولى باشد. مى شود كيكى با هفت شمع  روزنامه محس
ــى، تلاطم هاى سياسى جامعه جوشانى چون ايران  ــن كرد و تمام، اما بايد ايرانى باش روش
ــى، عبارت «در اين برهه حساس تاريخ»... كه كنايه از دم فروبستن به وقت سخن  را بشناس
ــى تا بدانى براى جان سختى يك روزنامه بابت انتشار  ــت را عميقا فهم كرده باش گفتن اس
ــماره بايد هم شادى كرد. «شرق» به عنوان سلف روزنامه هاى اصلاح طلب با انتشار  دوهزار ش
دوهزار شماره راه دشوارى را پيموده است. حفظ روزنامه در عبور از شرايط متفاوت سياسى، 
باوجود رويارويى با چهاربار توقيف، كارى است بزرگ كه بايد به خاطر انجامش به مديران و 
ــرق» تبريك گفت. «شرق» در دوران مهرورزى گاهى به عنوان تنها صداى  روزنامه نگاران «ش
ــنگرى مطبوعات را حفظ كند.  با همه  ــيده تا جايگاه روش بازمانده از دوران اصلاحات كوش
ــى در مورد مطبوعات  تنگى گذرگاه عافيت، جريده نرفت. اگر تعبير ركن چهارم دموكراس
ــت، صد البته مطبوعات بايد براى عبوردادن جامعه از مسير دشوارتر  ــت باشد كه هس درس
توسعه و رسيدن به دورانى كه تحميل يكديگر، رسميت يافتن چندصدايى، تمكين به قانون 
از جانب صدر تا ذيل و... نهادينه شود، به جان بكوشند و جان سخت باشند. وظيفه ديده بانى 
و رصدكردن جامعه، آن هم در شرايطى كه برخى، هيچ نقدى را برنمى تابند، وظيفه اى است 
دشوار. اين وظيفه اى است كه مطبوعات مستقل و روزنامه نگاران ايرانى دست كم در  صدساله 
اخير به دوش كشيده اند و تاب آورده اند. روحانى آزاده و روزنامه نگار شجاع، سيداشرف الدين 
گيلانى كه نسيم شمالش از افتخارات تاريخ مطبوعات ايران است، در سروده اش به روشنى و 

زيبايى، دشوارى ديده بانى روزنامه نگاران و مطبوعات را آورده است:
دست مزن! چشم. ببستم دو دست / راه مرو! چشم. دو پايم شكست

آفتاب هميشه از «شرق» طلوع مى كند. ما هم هرروز 
ــرق» هستيم كه روى حقايق نور  منتظر طلوع آفتاب «ش
بپاشد.  روزنامه خواندن عادت ما شده! بدون «شرق»  آفتاب 
كم نور مى شود...  و حتى عادت كرديم، براى آفتابى شدن، 
ــرق» را به اسامى همديگر بخوانيم.  براى يك روزنامه  «ش
ــماره در حد پيش شماره  كه بايد هر روز بتابد، دو هزار ش
است. حالا «شرق» همه گير شده و آرزو مى كنم هميشگى 
هم بشود.  تا روزى فرزندان من دوميليون امين شماره اش 
را ببينند و برايش جشن بگيرند. در كنار بقيه روزنامه هاى 
ــت. چه روز خوبى  ــلايق ديگر همخوان اس ديگر كه با س

مى شود آن روز! جاى من خالى! 

ــرق» به چاپ  ــماره روزنامه «ش ــروز دوهزارمين ش ام
ــن روزنامه  ــنايى من با اي ــيد؛ تبريك مى گويم... آش رس
ــكل گرفت. البته روزنامه هاى مختلف را  وزين به مرور ش
ــرق»  نامرتب مى خواندم. اما وقتى با تحليل ها و اخبار «ش
ــدم، مصر شدم تا روزنامه را پيگيرى كنم.  بيشتر آشنا ش
حالا مدت هاست هر روز صبح منتظرم تا روزنامه به دستم 
برسد و بادقت تمام مطالبش را مى خوانم. روزنامه «شرق» 
ــته برايم تولد گرفت و من را خوشحال كرد.  ــال گذش س
ــد كه روزنامه مورد اعتمادم  ــايل باعث ش تمامى اين مس
ــود. به هرحال، آرزوى تداوم انتشار را دارم و براى همه   ش
دست اندركاران آرزوى سلامتى از خداوند منان خواهانم. 

ــرق» را  ــه «ش ــال دوام... دوام روزنام ــازده س ي
ــدگان آن را  ــدارى برپادارن ــم. يا بهتر، پاي مى گوي
ــن روزنامه يكى از  ــت. اي ــر گروه و از هر دس از ه
خواندنى هاى موردعلاقه من بوده و حضورش مرا، 

به اميد فردا دلخوش داشته است.
تا آنجا كه مى دانم، چندبار در محاق توقيف افتاده 

اما پس از آن بيدرنگ منتشر شده. 
از  ــم-  هم ميهنان از  ــيارى  بس ــاى  راهنم او 
ــار آن را گامى  ــت. انتش جمله خود من- بوده اس
ــگى باد و تلاش  مبارك مى دانم. حضورش هميش

كارگزارانش، استوار... 

ــار  ــماره انتش ــن ش ــروز دوهزارمي ام
ــن مى گيريم و من با خود  «شرق» را جش
ــار اين  ــه  اى كاش انتش ــر مى كنم ك فك
ــتمر بود و اين روزنامه  ــماره مس دوهزارش
ــا همين  ــد. ام ــف نمى ش ــار توقي چندب
ــت. از شهريور 1382 تا  ــماره منتشرشدن يك روزنامه مستقل هم غنيمت اس دوهزارش
هم اكنون بيش از 10سال مى گذرد و اگر اين روزنامه در اين مدت چهاربار توقيف نمى شد 
ــاهد سه هزاروچندصد شماره انتشارش مى بوديم در صورتى كه حالا شاهد انتشار  بايد ش
دوهزارشماره اش هستيم. «شرق»ى ها هر وقت از من مطلبى خواستند اگر فرصتى داشتم، 
ــن روزنامه رخ داده، از بهترين برخوردهاى  ــگ اجابت كردم. هربار گفت وگويى با اي بى درن
رسانه اى با من بوده. روزنامه مستقلى مثل «شرق»، يكى از اركان فرهنگى- اجتماعى ماست. 
در گذشته ضميمه هايى كه اين روزنامه منتشر مى كرد (كه نمى دانم چرا امروز ديگر منتشر 
نمى شود) بسيار اطلاعات خوبى مى داد به خصوص درباره پيشكسوتانى كه شايد حتى كمتر 
شناخته شده بودند. دوهزارشماره انتشار اين روزنامه نشانگر آن است كه اهالى اين روزنامه 
ــان را بلدند و اميدوارم از اين دست روزنامه هاى معتبر بيشتر منتشر شوند. در  كار خودش
انگلستان روزنامه هايى مثل «گاردين» و «ديلى تلگراف» سال هاست كه منتشر مى شوند و 
تبديل به نهاد معتبر فرهنگى شده اند. وقتى يكى از اين روزنامه هاى مهم به علت تخلفى 
مهم تعطيل شد عموم مردم اندوهگين شدند. روزنامه ها در كشورهايى كه آزادى مطبوعات 
دارند، يك بنياد مهم فرهنگى هستند كه توسط نخبگان حفظ و نگهدارى مى شوند، به 
اندازه نسل ها عمر دارند و از اركان مهم فرهنگى هستند. نبايد هرگز فكر كنيم كه روزى 
شاهد انتشار آخرين شماره شان هستيم چرا كه آنها ميراث نسل ها هستند. اميدوارم در ايران 
هم، روزى رسانه ها از چنين جايگاهى برخوردار باشند.  من هميشه خاطره خوشى دارم از 
مطالعه اين روزنامه و رفتار اهالى اش، چرا كه صاحب خبرنگاران حرفه اى است و هميشه 

مقالات و گزارش ها و گفت وگوهاى وزينى دارد. 

راز ماندگارى 

 گسترش افق ديده شدن

 جلب اعتماد عمومى 

 گفت وگو 
هنوز آيين درويشى نيست؟! 

 مهم ترين نياز جامعه ايران چيست؟ به نظر من اين نياز  �
در درجه نخست در بخش فرهنگ است. درست است كه 
ما ايرانيان از يك پيشينه تاريخى تمدنى برخورداريم ولى 
اين اتكا كافى نيست و نياز به روزآمدى و بازيابى دارد. مثلا 
نحوه مشاركت مدنى در عرصه عمومى يكى از نمونه هاى 
قابل ذكر است. ما براى همزيستى مطلوب در جامعه نياز 
به درك يكديگر و شنيدن صداهاى متفاوت داريم. دوران 
ــت. تنها راه براى ايجاد اين  ــر آمده اس تك صدايى ها به س
همزيستى «گفت وگو»ى همراه با مداراست. ادب گفت وگو 
هم اين است كه هر دو طرف از امكان گفت وشنود منصفانه 
ــند. اين موضوع نه تنها درباره عناصر جامعه  برخوردار باش
ــت.  با يكديگر بلكه در رابطه جامعه و دولت نيز صادق اس
ــناختن هر يك از دو طرف،  بدون گفت وگو و به رسميت ش
هيچ جامعه اى نه امكان پيشرفت خواهد داشت و نه ادعاى 
آن براى زندگى كمال يافته تر پذيرفتنى است. رسانه ها در 
اين ميان بهترين ابزار براى امكان پذيرى و آفرينش فضاى 
ــپهر عمومى هستند. رسانه مونولوگ يك  گفت وگو در س
ــت و از اعتبار لازم برخوردار نيست. رسانه  رسانه مرده اس
جولانگاه تضارب افكار و سليقه ها براى امكان پذيرى داورى 
مطلوب در جامعه است. به اين ترتيب رسانه خوب، رسانه اى 
ــت كه در آن امكان گفت وگو فراهم آمده است. به نظر  اس
من اين مهم ترين معيار براى ارزيابى يك رسانه است. هم 
ــانه با اين شاخص امكان خودسنجى  دست اندركاران رس
ــزار مى توانند پويايى و  ــان با اين اب دارند و هم مخاطبانش
ــت وجو كنند. اين روزها مصادف با  كارآمدى را بهتر جس
ــار دوهزارمين شماره روزنامه «شرق» است. فرصت را  انتش
مغتنم مى شمارم و به همكاران عزيزى كه همه سختى هاى 
اين راه دشوار و ناهموار را به جان خريده و چنين فرصتى 
را براى جامعه گشوده اند صميمانه تبريك عرض مى كنم. 
ــركردن براى دوهزارشماره دلى به  روزنامه مستقل منتش
وسعت دريا و همتى بلند و فراغ از امن و آسايش مى طلبد. 
ــرق» كماكان مهيا باشد و  اميد كه فرصت گفت وگو در «ش
ادبيات و رفتار خشن با متانت روزنامه به مسير عقلانيت و 

آرامش گرفتار آيد. تداوم انتشار «شرق» را آرزو دارم. 

بيان راستى ها و حقايق

من از طرفداران روزنامه «شرق» هستم، چيزهاى زيادى  �
ــت.  ــگاه اس از اين روزنامه آموختم و براى من مانند دانش
ــد و سرسرى  ــرق» خيلى از حقايق را مى نويس روزنامه «ش
ــا نمى گذرد، خواننده را گمراه نمى كند و  از روى موضوع ه
آنها را به فكر وامى دارد. روزنامه «شرق» مطالب را پيگيرى 
ــت كه  ــتى ها و حقايق برايش مهم اس مى كند و بيان راس
همين نكته باعث مى شود، خوانندگان احساس خستگى 
ــده براى مخاطب  نكنند و گزارش ها و مقاله هاى نوشته ش
ــوزه هنر فعاليت  ــه چون خودم در ح ــد. البت آموزنده باش
ــت كه اين نكات  مى كنم، اين حرف هايم به منزله اين نيس
محدود به صفحه هنر است، به نظرم تمام صفحات روزنامه 
«شرق»  چنين ويژگى هايى را دارد. من 34، 35 سال است 
كه سكوت كرده ام چون معتقدم به عنوان يك موسيقيدان 
ــل هاى بعد بخورد و  بايد كارى كنم كه به درد جوانان و نس
ــرق»  محقق شده است. موسيقى  اين هدف با روزنامه «ش
ــور ما با فراز و فرودهاى زيادى روبه رو بوده و خيلى از  كش
جوانان فكر مى كنند موسيقى تنها دانستن رديف است اما 
ــت و اصولى را آموزش دهيم و اين  ــيقى درس ما بايد موس
موضوع را در جامعه جابيندازيم كه علاوه بر رديف، دانستن 
ــى و حفظ فاصله ها هم اهميت دارد. بعد از آن  مرصع خوان
هم فرد به بداهه نوازى مى رسد و اين همان مرحله اى است 
كه موسيقيدان هايى مانند جليل شهناز و... به آن رسيدند. 
ما هم به كمك روزنامه «شرق»  اين كارها را انجام مى دهيم 
چون مى دانيم كسانى كه در اين روزنامه كار مى كنند، مانند 
ما دوست دارند به نسل جوان كمك كنند و صورت درست 

يك موضوع را به خوانندگان منتقل كنند.

آغاز هزاره سوم «شرق» 

ــتم. از اواخر  � ــابقه هس من يك روزنامه نگار تقريبا باس
ــروع  ــه50 و اوايل دهه60 روزنامه نگارى حرفه اى را ش ده
كردم و تا اواسط دهه80 هم رسما شغلم روزنامه نگارى بوده 
ــيدن به روزنامه ها و ارتباط با آنها فكر  براى همين سركش
ــم خواهد بود. يكى از  ــم نوعى تقدير ازلى ابدى براي مى كن
ــال ارتباط  روزنامه هاى مورد علاقه ام در اين بيش از 30س
مستمر با مطبوعات، روزنامه «شرق» بوده است. اول از همه 
به خاطر اسمش كه بارى فرهنگى داشته براى من كه كارم 
با كلمه و انديشه پيوند دارد. بعد هم لوگو ساده اما شاخص 
ــت پيگير  ــه برايم جذاب بود. سال هاس اين روزنامه هميش
مطالب اين روزنامه هستم، چه آن زمان كه هر روز، روزنامه 
كاغذى از دكه مى خريدم چه حالا كه كمتر روزنامه كاغذى 
مى خرم و بيشتر از طريق اينترنت مطالب را دنبال مى كنم. 
ــرق» وارد هزاره سوم شد. حرف آخر  خوشحالم كه «ش
ــند سه روزنامه اى كه در ذهنت روى  اينكه اگر از من بپرس
سكو مى رود كدام ها هستند؟ به ترتيب حروف الفبا از روزنامه 
اطلاعات، روزنامه اعتماد و روزنامه «شرق» ياد خواهم كرد. 

نگاه

كارتون خواب

 بدرالسادات مفيدى

 هادى خانيكى

  ضياء موحد

 على جهانشاهى 
alij.shahi@gmail.com 

 ديده بانى جامعه

در آرزوى تداوم  طلوع  11 سال دوام

به اميد نهاد فرهنگى شدن «شرق»

 فرهاد توحيدى

 سيمين بهبهانى عزت االله انتظامى رضا كيانيان

 صادق زيباكلام
 استاد دانشگاه تهران

 درك واقع گرايى

ــور ما و ناپختگى و  باتوجه به ضعف نهادهاى مدنى در كش
نورس بودن اين نهادها، استمرار انتشار يك روزنامه مستقل كه 
براى افزايش آگاهى ها و گسترش اطلاعات جامعه تلاش مى كند 
ــت. با در نظرگرفتن كوتاه بودن عمر  ــه امر مباركى اس فى نفس
نشريات در كشور ما، طولانى بودن عمر انتشار نشان دهنده درك 

واقع گرايانه از محيط نشر اين روزنامه ها در جامعه ماست. اينكه 
روزنامه «شرق» به دوهزارمين شماره انتشار خود دست يافته نشان 
مى دهد كه در شرايط كنونى براى ايفاى وظايف يك روزنامه و 
الزامات پايدارى و استمرار آن، چه دقت نظر و توجه ويژه اى شكل 
گرفته تا اين وضعيت به وجود آمده است. اين روند ما را مى تواند 
ــرايط مطلوب نزديك تر سازد به ويژه در عصر جهانى شدن  به ش
ارتباطات كه انعكاس ديدگاه هاى داخلى بر اساس ضرورت هاى 
ــور روزافزونى اهميت پيدا مى كند. اين  تامين منافع ملى به ط

تلاش بر همه دست اندركاران روزنامه «شرق» مبارك... 

 الهه كولايى

 كريم ارغنده پور

هشت

پادزهر

ــال اخير،  از بين چند ده روزنامه و مجله اى كه در 20س
هريك چندى ميهمان دكه هاى روزنامه فروشى هاى كشور ما 
بوده اند، نمى دانم چند روزنامه و مجله مستقل يا غيردولتى 
ــته اند بيش از چهار، پنج سال دوام بياورند؛ اما مى دانم  توانس
كه تعدادشان بسيار اندك است. از اين جمع اندك، روزنامه 
ــرق» نامى آشناتر و تثبيت شده تر دارد و مى دانيم كه در  «ش
ــيب ها و دشوارى هايى را تاب آورده  اين سال ها چه فرازونش
ــت تا به امروز دوام بياورد. بنابراين جا دارد  ــته اس كه توانس
ــال  ــران و تحريريه اين روزنامه به خاطر اين همه س به مدي
حضورشان در عرصه مطبوعات ايران تبريك بگوييم و آرزو 

كنيم كه اين حضور همچنان تداوم داشته باشد. 
ــتقل يكى از نشانه هاى  طول عمر مطبوعات آزاد و مس
ثبات يك جامعه است. اينكه در جوامع پيشرفته سابقه انتشار 
ــيارى از روزنامه ها و مجلات، چندين دهه و گاه بيش از  بس
ــت و شايد بتوان از آن  ــت، مويد اين داورى اس يك قرن اس
چنين نتيجه گرفت كه دولت ها براى تضمين ثبات خويش 

نيازى به بى ثبات كردن مطبوعات آزاد ندارند.
ــان مى دهد  ــات در ايران نش ــاله مطبوع تاريخ 150س
ــرزمين اگرچه غالبا از سوى  روزنامه نگاران و اهل قلم اين س
دولت هاى وقت به بهانه هايى مورد كم مهرى قرار گرفته اند، 
اما در نهايت سربلند از محكمه تاريخ بيرون آمده اند. منظورم 

اين نيست كه روزنامه نگار و اهل قلم مصون از خطا و اشتباه 
ــت؛ بديهى است كه يك روزنامه نگار يا نويسنده مثل هر  اس
انسان ديگرى مى تواند در تشخيص حق از باطل دچار اشتباه 
ــت اين و آن شود. اما روزنامه  ــود، يا حتى گاه بازيچه دس ش
ــفه وجودى  ــاس فلس و روزنامه نگارى در كليت خود و براس
خويش خاصيتى پالاينده دارد و وجودش به مثابه پادزهرى 

در برابر ناراستى هاى ناشى از قدرت ضرورى است. 
از عرصه سياست كه بگذريم، در حوزه فرهنگ و ادبيات 
معاصر ايران نيز نقش مطبوعات مستقل، غيرقابل انكار است. 
ــتان ما در دهه 70 در غياب  آيا شكوفايى نسبى شعر و داس
روزنامه ها و مجلات ادبى آن دهه -كه متاسفانه غالبا از انتشار 
ــار باز  ــريات از انتش بازمانده اند- امكان پذير بود؟ اگر آن نش
نمى ماندند و مى توانستند به پيشينه نقد ادبى و روزنامه نگارى 
ادبى به جا مانده از دهه هاى 40و 50 تداوم ببخشند، آيا نقد 

ادبى ما اكنون حال و روز بهترى نداشت؟ 
ــرايطى مهيا شود كه شاهد انتشار  اميدوارم بار ديگر ش
ــل  ــيم و نس ــتقل باش مجلات ادبى و هنرى حرفه اى و مس
جوان شاعران و نويسندگان امروز ما بتوانند از طريق اين اين 
نشريات با مخاطبان گسترده ترى ارتباط برقرار كنند؛ اما تا آن 
زمان كه چنين مجالى فراهم شود بايد قدردان و سپاسگزار 
ــار و به ويژه روزنامه  ــى، دو روزنامه در حال انتش ــن يك همي
ــرق» باشيم كه سهم قابل ملاحظه اى از صفحات شان را  «ش
ــى شعر و ادبيات امروز ما اختصاص  به معرفى و نقد و بررس
ــرق» طول عمر بيشتر و براى همكاران  مى دهند.  براى «ش

روزنامه نگار صبر و شكيبايى آرزومندم. 
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آمبولانس به علت مشكلات فنى در دست تعمير  �
مى باشد.
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